
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 درس اول : آفریدگار زیبایی 

 معنی واژگان : 

رنگ قرمز   ارغوانی :

 مایل به بنفش 

چشم به راه   انتظار :

 بودن 

جایی که آب   برکه :

 جمع می شود . 

 زیاد  انبوه :

 آویزان کرد   آویخت : براق کردن   جلا : لباس  پوشش :  علامت   اثر :

 قورباغه   غوک : افسوس  دریغ : تاریک  تیره :  گسترد  پهن کرد :

 فرار کرد  گریخت : شناخت   معرفت : کلفت  ضخیم : ماهر  چیره دست :

  جهان افروز : زیبا ، جالب  دل انگیز :

 کننده جهان روشن 

 رنگ آبی تیره  نیلی :  قرار داد   نشانید :

 سختی   دشواری : حرکت کرد  تپید :  گله ی گوسفند  رمه : لایه ، پوسته  قشر :

نشان دادن   خودنمایی : تماشا کنند  نظاره کنند : از پشت  از پس : پخش کرد  اکند :پر

 خود

 قبول کردن   پذیرفتن : تزیین کرد  زینت داد : میدان ، سطح  پهنه :  قضاوت   داوری :

 

 



 

 

 معنی برخی از جملات دشوار : 

ر آن نخستتت دستتتی بتته شتتاخه هتتای درختتتان هلتتو ، بتتادا  ، ستتیب و درختتتان دیگتتر بتترد و بتت  •

 از گل صورتی آویخت . گردنبندهایی 

در ابتدای نقاشی شاخه های درختان هلو ، بتادا  ، ستیب و درختتان دیگتر را کشتید و بترای آن هتا 

 های صورتی رنگی نقاشی کرد .شکوفه

 شاخه ها تاب نیاوردند و به سوی زمین خم شدند .   •

 ه طرف زمین خم شدند .به خاطر سنگینی بار میوه ها ، شاخه ها طاقت نیاوردند و ب 

 .  در زیر نور مهربان خورشیددر زیر نگاه پر مهر او .                      •

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار               هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار   •

برای انسان باهوش ، هر برگی از درختان سبز مانند دفتری است که در هر صفحه اش مطالبی را برای  

 ناخت خداوند می بیند . ش

 

 

                          

 

 

 



                                                                                                        

 

 واژه آموزی : 

 ، متادر ، ، کلمه هتایی ماننتد پتدر خانوادهبعضی واژه ها زیر مجموعه هایی دارند . مثلا وقتی می گوییم 

 خواهر و برادر زیر مجموعه های این واژه هستند .

 پرتقال ، موز ، سیب و ....  میوه :بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان                          فصل :

 مریم ، لاله ، سنبل و .....  گل :فوتبال ، کشتی ، شنا و ....                             ورزش :

 پروانه ، زنبور ، ملخ و ....  حشره : مداد ، پاک کن ، تراش                     لواز  التحریر : 

 

 اصول نگارشی : 

 هنگا  تصویرخوانی اصول زیر رعایت می شود : 

 با دقت به جزییات تصویر ) رنگ ، شکل ، جهت ، اندازه و ... ( نگاه کنید .   •

 آنچه را دیده اید در نوشته خود بیاورید .   •

 استفاده کنید . نشانه های نگارشی مناسب   •

 خوش خط و پاکیزه بنویسید .   •

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

 

 بخوان و حفظ کن : خبر داغ 

 معنی واژگان : 

 پرنده ای شبیه گنجشک  سار :  کتف ، شانه  دوش : 

 پروانه  شاپرک :  حرکت کرد ، بی قرار شد  تپید : 

 روستا  ده : فرار کرد  گریخت :

 میدان ، سطح  پهنه :  گلّه ی گوسفند  رمه :

 

 معنی ابیات : 

 از سر و دوش درخت  ؛ برگ ها تک تک ریخت  ؛  رختگفت در گوش د  ؛شت کلاغ  خبری دا •

کلاغ خبر آمدن فصل پاییز را به درخت داد . درخت از شنیدن این خبر برگ هایش خشتک شتد و 

 به زمین ریخت .

 گفت کلاغ   هر چه را  ؛   گفت با سبزه و گل  ؛   بال زد تا ته باغ     ؛ سار از شاخه پرید   •

ی شاخه پرید ، تا ته باغ پرواز کرد و خبری که کتلاغ آورده ساری که روی درخت نشسته بود از رو

 بود را به سبزه و گل نیز گفت .

 

 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 سبزه خمیازه کشید ؛     برگ بی حوصله شد      ؛ د  رنگ گلبرگ پری ؛ دل هر غنچه تپید   •

وقتی خبر رسیدن پاییز را به سبزه  و گل ها داد ، غنچه قلبش از غصه تپید . گل ها رنگ های بانشاط  

 خود را از دست دادند و برگ ها پژمرده شدند و سبزه نیز به خواب رفت . 

 برد تا پهنه ی دشت    ؛  هرچه را دید و شنید   ؛ گذشت    و  پر زد از باغ  ؛  اپرک خواب نبود ش •

در این میان شاپرک که هنوز بیدار بود و خبر را شنیده بود ، این خبر را با خود به دشت برد تا به آنها  

 نیز خبر آمدن پاییز را بدهد . 

 خبر از دشت به ده   ؛  باز رسید  عاقبت  ؛  رمه برگشت به ده    ؛ آهو از دشت گریخت   •

آهو با شنیدن این خبر از دشت فرار کرد . گله حیوانات نیز به روستا برگشتند و سرانجا  این خبر از  

 دشت به روستا رسید و مرد  نیز خبردار شدند . 

 ده  به ده می پیچید  ؛  خبر داغ کلاغ    ؛ ابر هی می بارید       ؛ باد هو هو می کرد    •

، می وزید و ابرها  باد از   شنیدن این خبر هو هو کرد و با شدتی که نشان از رسیدن فصل پاییز دارد 

شروع به باریدن کردند . بالاخره خبر مهم کلاغ که همان رسیدن پاییز بود ، همه جا رسید و فصل پاییز  

 شروع شد . 
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